
15

۶۰ سال نفت و ۲۰۰ سال گاز 
خواهیم داشت

ایسنا: معاون مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت  �
با اشاره به تهیه نقشه جغرافیایی اکتشافی در کشور 
اظهــار کرد: ما با همین میــزان میادین نفتی و گازی 
کشف شــده و بی هیچ اکتشــاف جدیدی تا ۶۰ ســال 
آینده نفت و تا ۲۰۰ ســال آینده گاز خواهیم داشت. 
بهمن سلیمانی با اشــاره به اینکه عملیات اکتشاف 
در چهار اولویت نخست اکتشافی براساس این نقشه 
صورت می گیرد، افزود: زاگرس، شمال زاگرس و کپه 
داغ و در نهایــت بخش دیگری از کپه داغ به ترتیب 

اولویت های اکتشافی هستند. 

قاچاق سوخت به ترکیه با باک های 
مخفی در کامیون های ترانزیتی

ایسنا: مدیرعامل منطقه آزاد ماکو گفت: اختلاف  �
۳هــزار تومانی قیمت ســوخت در ایــران و ترکیه، 
قاچاق را مقــرون به صرفه کرده اســت تا جایی که 
رانندگان کامیون  ایرانی نیز مخازن مخفی برای خود 
درست کرده  و باک های خود را پر می کنند و آن طرف 
مــرز گازوئیل را تحویل می دهند. این مشــکل حدود 
ســه دهه ای اســت که ادامه دارد. حسین فروزان از 
حضور دو شرکت چینی و هندی برای ایجاد نیروگاه 
و کارخانــه فروآلیاژ در این منطقــه خبر داد و گفت: 
یک شــرکت چینی با ۷۰درصد ســهم در حال ایجاد 
یــک نیــروگاه ۵۰۰ مگاواتــی برق اســت. همچنین 
هندی هــا کارخانه فروآلیــاژ را بــا ۱۵۰ میلیون دلار 

سرمایه در حال احداث دارند. 

وزارت نیرو قرار نیست منحل شود
تســنیم: معاون وزیر نیرو گفت: وزارت نیرو قرار  �

نیســت منحل شــود؛ اما نظــر رســمی وزارت نیرو 
درخصوص پیشــنهاد انحلال ایــن وزارتخانه بعدا 
اعلام خواهد شــد. هوشــنگ فلاحتیان خاطرنشان 
صورت گرفتــه  مطالعــات  در  نیــرو  وزارت  کــرد: 
درخصوص انحلال وزارت نیرو نقشی نداشته است 
و در جریان جزئیات مطالعات آن نیســت. فلاحتیان 
بــا بیان اینکــه مطالبات گســترده ای از فروش برق 
به شــرکت های طرف قرارداد در کشورهای مجاور 
داریــم، تصریــح کرد: با بازشــدن ســوئیفت انتظار 
داریــم از طریق گشــایش اعتبار بتوانیــم مطالبات 
گسترده برقی خود را از شرکت های طرف قرارداد از 

کشورهای پیرامونمان وصول کنیم. 
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یارانه نقدی محکی جدی برای 
ارزیابی سرمایه اجتماعی در ایران

به عنوان مثــال نمی توان گفــت دولت آلمان 
۸۳ درصــد و دولــت چیــن ۶۷ درصد ســرمایه 
اجتماعی دارند. اما می توان بــا نگاهی به روابط 
متقابــل دولت و ملت و همکاری و حمایت مردم 
از برنامه هــای دولــت یا عدم همــکاری مردم با 
برنامه های دولتی به نتایجی درباره میزان سرمایه 

اجتماعی یک دولت رسید. 
در پاسخ به میزان سرمایه اجتماعی دولت در 
کشــورمان، می توان به دو رویکرد متفاوت که هر 
کدام پاســخ متفاوتی به این سؤال ارائه می دهند، 

اشاره کرد. 
عــده ای بــا اشــاره بــه حضــور مــردم پای 
صندوق های رأی و مصداق اتم و اکمل دانستن این 
موارد به عنوان حمایت و مشارکت مردمی، رابطه 
بین دولتمــردان و ملت را بســیار صمیمی دیده 
و دولت را در کشــور ما دارای ســرمایه اجتماعی 
بالایی می داننــد، اما عده ای دیگــر معتقدند این 
رفتارها را نمی توان به عنوان حمایت و مشــارکت 
مردمی دانست. این عده معتقدند زمانی می توان 
دولــت را دارای ســرمایه اجتماعی دانســت که 
در صورت نیــاز دولت به مــردم در انجام برخی 
سیاســت ها، مردم حتی در صــورت صرف هزینه 
نیز به کمک دولت بشــتابند و دولت را در پیشبرد 
برنامه هایــش یــاری کنند. درواقع بر اســاس این 
رویکرد، مشــارکت و همکاری مردمی باید به یک 
عمل مداوم تبدیل شود و رابطه بین دولت و ملت 
تنها به یک روز ویژه محدود نباشد و به صورت یک 
رابطه متقابل و همیشگی درآید. با توجه به اینکه 
رویکرد دوم را منطقی تر می بینیم، بر این اســاس 
شاید اشاره به دو مثال، کمک مهمی به سنجش و 

ارزیابی سرمایه اجتماعی کند. 
اولیــن مثــال مســئله پرداختــن مالیــات در 
کشــور ماســت. طبق آمار کشــور ما با ۶۰ درصد 
فرار مالیاتی روبه روســت. در کنار برداشــت های 
اقتصــادی و سیاســی از این موضــوع می توان از 
نگاه دیگــری این میزان فرار مالیاتــی را حاکی از 
بی اعتمادی مردم به دولت دانســت. البته علت 
این مشکل را نمی توان متوجه یک دولت دانست 
و بایــد آن را یک مســئله تاریخی دیــد. با توجه 
به پادشــاهی بودن سیستم سیاســی کشور ما در 
طول تاریخ، همیشــه فاصله عمیقی بین مردم و 
پادشــاه یا به عبارت دیگر رعیت و پادشــاه وجود 
داشــته و مردم دولت را از خود نمی دانستند و به 
گفته رئیس  دولت هفتم و هشــتم، مردم مالیات 
را مانند باج دادن می دانســتند. مسلما این مسئله 
تاریخی چند هزارساله با گذشــت ۳۶ سال از بین 
نخواهد رفت و دولتمردان ما باید سعی در هرچه 
کمترکردن ایــن فاصله بین خود و مردم داشــته 
باشند تا مردم کشــورمان با ازخوددانستن دولت، 
پرداختن مالیات را همچون یک مشــارکت بدانند 

نه دادن باج و یک اجبار. 
مثال دیگــر دربــاره یارانه هاســت. دولت آقای 
روحانی با توجه به وضعیت بد مالی دولت، ســعی 
و تلاش بســیاری داشــت تا مردم کشور دست رد به 
ســینه یارانه بزننــد و اعضای دولــت در مکان ها و 
زمان های مختلــف توضیح دادند که همه پول هایی 
کــه از این محــل صرفه جویی شــود، در برنامه های 
اقتصادی دولت هزینه خواهد شــد و رسانه ها نیز در 
راستای این سیاســت تبلیغات بسیاری انجام دادند. 
اما نتیجه درخواســت دولت از مردم برای کمک به 
دولت، انصراف تنها حدود دو میلیون ایرانی از یارانه 
۴۵هزارتومانــی بود. در صورتی کــه طبق گفته وزیر 
اقتصــاد نزدیک بــه ۱۰  میلیون ایرانی نیــازی به این 
یارانه ندارنــد. موضوع یارانه هــا می تواند به عنوان 
محکی جدی برای سنجش میزان سرمایه اجتماعی 
دولت در کشــور ما باشــد که کمبود این سرمایه در 

کشور ما را نشان داد. 
عوامل مختلفی در کاهش یا افزایش ســرمایه 
اجتماعی تأثیر گذار هستند. به عنوان مثال عملکرد 
اقتصــادی دولت ها را می توان یکــی از مهم ترین 
آنها دانســت. عملکرد بد اقتصــادی دولت مانند 
تورم، بــی کاری، گرانی، بــروز اختلاس های کلان 
و... باعث کاهش ســرمایه اجتماعی می شود و در 
مقابــل عملکرد خوب اقتصــادی دولت، افزایش 
ســرمایه اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. در 
کنار عملکرد اقتصادی می توان به مسائل دیگری 
چون فرهنگ سیاســی کشورمان که متأثر از تاریخ 

کشورمان شکل گرفته است، اشاره کرد. 
همچنین گفتار و رفتار مســئولان تأثیر بسزایی 
در کاهش یا افزایش سرمایه اجتماعی دارد. وقتی 
برخی از نمایندگان مجلس یا رؤســای جمهوری 
که شعارهای فراوانی برای جلب اعتماد و کسب 
رأی ســر می دهند، پس از رســیدن به قدرت آنها 
را فراموش می کنند، خواســته یا ناخواسته باعث 
کاهش ســرمایه اجتماعی کلیت ساختار سیاسی 
می شــوند. زمانی کــه مردم از دولتمــردان دروغ 
می شــنوند یا تناقض های مختلفــی بین حرف و 
عمل آنها مشــاهده می کنند، ایــن موضوع باعث 
دلسرد شــدن و بی اعتمــادی مردم خواهد شــد. 
امیدواریــم با توجــه هرچه بیشــتر دولتمردان به 
خواســته های مردمــی و کســب اعتمــاد مردم 
نســبت به دولت و همچنیــن رونق یافتن اقتصاد 
کشــور و بهبود وضعیت اقتصادی شاهد همدلی 
و هم زبانی هرچه بیشــتر دولت و ملت و افزایش 

سرمایه اجتماعی در کشورمان باشیم. 
* دانشجوی تاریخ دانشگاه شهیدبهشتی

ما به دنبال سود حاصل از افزایش 
نرخ ارز نیستیم، گرچه تنها ما نبودیم 

که از اتفاق سود بردیم 
بلکه همه صنایع بودند. از آن طرف 

هم ما ماشین آلات و قطعات را 
با همان نرخ وارد کردیم. از دولت 
که ارز ارزان نگرفتیم. پتروشیمی ها 

یک قِران ارز دولتی نگرفتند مگر 
برای پروژه هایی که در صندوق 

توسعه ملی مصوب بوده که 
داستانش جداست

بگوییم  بی دلیــل  نمی توانیــم 
قیمت خوراک را تعیین نکردیم. 
ایــن کار خلاف اســت. وقتی در شــرایطی کــه دیگران 
پیشروی می کنند تا فرصت های پیش روی کشور را نابود 
کنند، نمی توانیم به اهداف توســعه ای برسیم. ایران در 
چشــم انداز ۱۴۰۴ قرار اســت مقام اول منطقه در تولید 
محصولات پتروشیمی را داشته باشد، یعنی رقیب سابیک 
عربستان (یکی از غول های پتروشیمی و پلیمری منطقه 
خاورمیانه) باشد که الان دو برابر ما تولید می کند. با این 
وضع که حتی تکلیفمان با خودمان روشن نیست، چطور 
می خواهیم به آنها برسیم؟ دولت در برابر مشکلات همه 
بخش های اقتصادی مســئول است اما شاهرگ صنعت 
پتروشیمی را بسته اســت. حیات صنعت پتروشیمی به 
این وابســته است که قیمت خوراک آن شفاف باشد و از 
فرمول روشنی تبعیت کند تا سرمایه گذار هم تکلیف خود 

را در آینده بداند. 
  قبلا در این زمینه همه چیز شفاف بود؟  �

اگــر به گذشــته برگردیم، قبل از اجــرای هدفمندی 
یارانه هــا قیمــت خــوراک گازی (همیــن گاز متان که 
ســوخت منازل هم هست) ۱۵۵ ریال بود. بعد از اجرای 
هدفمندی یارانه ها، با نرخ دلار  هزار تومان، نرخ خوراک 
۷۰۰ ریال، یعنی حدود هفت سنت، تعیین شد. وقتی دلار 
به سه  هزار تومان رسید گفتند شما گاز را ارزان می گیرید. 
در آن زمان باید نرخ خوراک را همان هفت سنت تعیین 
می کردند اما این کار را نکردند و بحث را به این مســائل 
کشــاندند. قبلا که پتروشــیمی ها در دســت دولت بود 
قیمت خوراک مایع ۷۰ درصد فوب محاســبه می شــد 
اما وقتی پتروشــیمی ها را به خصوصی ها و خصولتی ها 
واگــذار کردند آن را بــه ۹۵ درصد فــوب خلیج فارس 
رســاندند. تا صنعت پتروشیمی دولتی بود، با هر نرخی 
که بود مسئله ای نداشتند اما وقتی به بخش خصوصی 

واگذار شد این برخوردها را کردند. 
  این اقدامات از چه زمانی شروع شد؟  �

از همین دولت فعلی. 
  در دولت قبل مسئله ای نبود؟  �

دولت قبل همان قیمت قبلی را می گرفت. البته آنها 
هم این مســئله را به ستاد تدابیر اقتصادی برده بودند تا 

نرخ خوراک را ۱۳ سنت کنند اما اجرا نکردند. 
  از آغاز این دولت برای تعیین نرخ چه کردند؟  �

این دولت هــم از آغاز وظیفه خــود را انجام نداد و 
تعییــن و اجرا مرتبا به تعویــق افتاد تا قصه به مجلس 
کشــیده شــد که نرخ خــوراک را در ســال ۹۳ روی ۱۳ 
سنت گذاشتند و ســقوط بورس از همین جا شروع شد. 
مــا نمودار و دلایل داریم که وقتی نــرخ خوراک را ۱۳ و 
۱۵ سنت اعلام کردند، ســقوط بورس شروع شد. وقتی 
دولــت وظیفه خــود را انجام ندهــد، مجلس دخالت 
می کند و ممکن اســت کار کارشناسی به درستی انجام 
نشــود و مشــکلات دیگری هم به وجود بیاید. البته ما 
اخیرا با وزیر نفت مذاکراتی داشتیم. او قول داد به زودی 
نرخ را اعلام کند. امیدواریم که به زودی اعلام شود تا این 
صنعت را از این بلاتکلیفی خارج کنیم و به دنبال توسعه 

زیرساخت ها و جذب منابع برویم. 
 پشت هر کاری فکری نهفته است، چه فکری پشت  �

این اقدام است؟ 
اول محافظه کاری و بعد هم توجه نکردن به از دست 
رفتن فرصت ها؛ ظاهرا زمان برای دولت زیاد مهم نیست 

و همین مســائل باعث شــده که 
این قدر معطل شویم. 

  محافظه کاری برای چه؟  �
برخی فکر می کنند اگر قیمت 
مناسبی بگذارند که به نظر برخی 
پاییــن باشــد، ممکــن اســت زیر 
ســؤال بروند، برای همین یک جور 

محافظه کاری در پیش می گیرند. 
حــرف  � میــان  ایــن  در    

گروه های قدرت در اقتصاد هم 
مطرح است؟ 

ببینید بخشــی از پتروشیمی ها 
بــه  دیــون،  رد  صــورت  بــه 

صندوق های بازنشســتگی نیروهای مســلح داده شده 
اســت. بالاخره پول متعلق بازنشستگان بوده که به این 
شــکل وارد این صنعت شده است. ما فقط باید این ها را 
به این سمت هدایت کنیم که سودشان را بیشتر به سوی 
توســعه ببرند. اگر درخصوصی ســازی اشکالاتی اتفاق 
افتاده باشد بحثش جداست و حالا دیگر نمی توانیم آن 
را برگردانیــم. ما فقط نباید اجــازه بدهیم انحصار ایجاد 
کنند و از این به بعد بیشتر بخش خصوصی واقعی را به 
صحنه بکشیم. بخش خصوصی واقعی هم آماده است 

اما تکلیفش روشن نیست. 
  صندوق هــاي نیروهــای مســلح هــم موافق  �

پایین بودن نرخ هستند؟ 
بلــه، آنها هــم عضو ما هســتند. مــن از طرف کل 
مجموعه بخش خصوصی، چه آنهایی که اسمشــان را 
خصولتی می گذاریم چه خصوصی، صحبت می کنم. ما 

می گوییم قیمت باید منطقی باشد. 
  به نظر شما نرخ خوراک منطقی چند سنت است؟  �

در این وضعیت، نرخ منطقی حدود هشــت ســنت 
است. وقتی قیمت نفت در دنیا ۱۰۵ دلار بوده خوراک را 
۱۳ ســنت به ما می فروختند، حالا هم که نفت به زیر ۴۰ 

دلار رسیده باز همین قیمت است. این منطقی نیست. 
 شــما پیش تر در مصاحبه های خود به هند اشاره  �

کردید که قرار بود در ایران سرمایه گذاری کند اما نرخ 
پنج ســنت را مطرح کرده بود. آیا سرمایه گذارانی از 

دیگر کشورها هم آمد و نرخی را پیشنهاد داده اند؟ 
از آنجــا که نرخ ما شــفاف و روشــن نیســت هیچ 
سرمایه گذاری عملا به کشــور نیامده است. فقط حرف 
زده اند. هند نرخ پنج سنت را مطرح کرده بود. همچنین 
کشورهای اروپایی مانند ایتالیا، آلمان، اسپانیا و کشورهای 

مختلف دیگــری مانند کره و ژاپن هم آمده اند که برخی 
از آنها می خواهند با شــرکت های ایرانی مشارکت کنند. 
اما وقتی تکلیف نرخ خوراک در داخل روشــن نیســت، 
وضعیت خارجی ما هم روشــن نیست و نمی دانیم باید 

به آنها چه بگوییم. 
  از این بحث که بگذریم، قصد دارم بحث خروج  �

محصولات پتروشیمی از بورس را مطرح کنم که بین 
فعالان حوزه پتروشــیمی هم درباره آن اختلاف نظر 

وجود دارد. شما موافق خروج از بورس هستید؟ 
بــورس یک بــازار مــدرن اســت. در دنیــا هیچ گاه 
تولیدکننده ای را وادار نمی کنند وارد بورس شود. بورس 
باید جاذبه های خودش را داشته باشد و با آن جاذبه ها، 
تولیدکننــده و مصرف کننــده وارد آن شــوند. روال در 
بورس های دنیا همین اســت اما در کشــور ما می گویند 
کالایی را که تولیــد کرده اید بالاجبار به بورس ببرید. این 
اجبار برای چیست؟ کجای قانون بورس کسی را مجبور 
کرده است وارد بورس شود؟ در بورس یک سری صنایع 
تکمیلی می خواهنــد محصولات پتروشــیمی را خرید 
کنند، اما از آنجا که میزان مصرف محصولات در فصول 
مختلف، متفاوت است فعالان پتروشیمی نمی دانند نیاز 
این صنایع چقدر اســت و چه زمانی نیاز به  این محصول 
دارند، چراکــه هیچ نوع قــراردادی بیــن تولیدکننده و 
مصرف کننده منعقد نشــده اســت که بتــوان طبق آن 
برنامه ریزی کرد. ســال گذشته، وزیر بهداشت نامه ای به 
وزارت صنایع و وزارت نفت نوشــت مبنی بر اینکه مواد 
اولیه تولید سرنگ و سرم نیست و پتروشیمی ها این مواد 
را ندارند. بررســی های ما نشــان داد که قراردادی برای 
تحویل این مواد بسته نشــده و از دیگرسو نمی دانستیم 
چه وقتی باید این محصولات را تولید کنیم. حالا امسال 
پتروشیمی ها به من نامه نوشته اند که محصول پزشکی 
تولید کرده ایم، اما کســی نیست بخرد. اینها ضعف های 
بورس اســت وگرنه ما بورس را به عنوان یک بازار مدرن 
قبــول داریم. فقــط می گوییم بــورس را آزاد بگذارید تا 
کســی که منافعش در عرضه در بورس است به بورس 
برود. البته فعلا حضور در بورس به نفع ماســت، چراکه 
در بورس پول نقد می گیریم اما لطمه به پایین دســتی ها 
می خورد. موافقیم که از بورس خارج شویم ولی اصراری 
برای این کار نداریم؛ چون حالا نقدا می فروشیم. در کل ما 
نمی گوییم بورس را تعطیل کنید، می گوییم بورس را آزاد 
بگذارید تا هرکســی خواست وارد 
بورس شــود و هرکسی نخواست 
وارد نشود و در بازار بماند. یکی از 
محاســنی که قرارداد و رابطه بین 
مصرف کننــده و تولیدکننده دارد، 
این اســت که وقتی یک شرکت از 
یک مشتری شناخت کافی داشته 
باشــد، می تواند کالا را به صورت 

اعتباری به او بفروشد. 
وارد  محصولات  چرا  ابتدا  از    �

بورس شد؟ 
بعــد از ماجــرای جهــش ارز 
که یک باره از  هــزار تومان در چند 
پله به ســه هزار تومان رســید، عده ای، که مصرف کننده 
هــم نبودند، محصولات پتروشــیمی را می خریدند و در 
بــازار آزاد می فروختند. دولت در آن زمان به جای اینکه 
پتروشیمی ها را موظف کند کالا را فقط به مصرف کننده 
بفروشــد، همه را به بورس برد. گرچه وقتی شــرکت ها 
وارد بورس شدند به دلیل تفاوت قیمت دلار، رانتی ایجاد 
شده بود و عده ای که اصلا مصرف نداشتند پروانه خود را 
می فروختند. این مسئله بعد از اینکه نرخ محصولات را 
با ارز آزاد محاسبه کردند مقداری حل شد، اما برخی که 
نقدینگی داشــتند کارشان این شده بود که محصولات را 
بخرند و به کسانی بفروشند که نتوانسته بودند از بورس 

بخرند. 
  اختلاف نظــری دراین بــاره وجود دارد. شــما  �

به عنوان یک تولیدکننده موافق خروج پتروشیمی ها از 
بورس هستید، اما افرادی هستند که مخالفند. 

من نامه های مختلفی را به شــما نشان می دهم که 
همین تولیدکنندگان پایین دســتی به ما نوشته اند که ما 
نمی خواهیــم در بورس خرید کنیــم بلکه می خواهیم 
قــرارداد ببندیم، امــا آنهایی کــه نمی خواهند از بورس 
خارج شــوند در بورس کالا های پتروشیمی را می خرند 

و در بازار می فروشند که خودشان نیازی به آنها ندارند. 
  یعنی وجود بورس باعث رانت شده؟  �

برای بعضی ها شده. 
  این بعضی ها چه کسانی هستند؟  �

کســانی که پول دارند. من می گویم زمانی این گمان 
ایجاد می شــود که ما می خواهیم از بورس خارج شویم 
تا هر قیمتی که خواستیم را به مشتری تحمیل کنیم اما 
ما می گوییم قیمت ها را براساس برآوردهای کارشناسی 
پتروشیمی تعیین می کنیم و به تمام دستگاه های نظارتی 

هم فهرســتی می دهیم که چقــدر و به چه قیمتی و به 
چه کسی کالا فروخته ایم. دارایی هم مالیاتش را بگیرد. 

  بحث دیگری هم که مطرح می شود، بحث دلالی  �
در بورس است. این عده ای که شما گفتید منظورتان 

همین دلال ها هستند؟ 
بله، مثلا کارگزار با هماهنگی فرد و با استفاده از پروانه 
او در ســایت بهین یاب کالایی را می خــرد و با فروش آن 
درصدی به فرد می دهد. این مســائل باعث می شود که 
بعضی ها مخالف خروج کالاهای پتروشــیمی از بورس 

باشند. 
  گفته می شود همین سایت بهین یاب مشکل دارد.  �

چرا به جای خروج محصولات از بورس، سازوکار این 
سایت را درست نمی کنند؟ 

بله، آن هم مشــکل دارد اما اینکه چرا ســازوکار آن 
درست نمی شود را از وزارت صنایع بپرسید. 

 وزارت صنعت به دنبال چه چیزی است که سایت  �
را اصلاح نمی کند؟ 

نمی دانم باید از خودشان بپرسید اما وزارت صنعت 
هــم فعلا با ما بــرای خروج محصولات پتروشــیمی از 

بورس هم عقیده است. 
  چه شد که با شما هم عقیده شد؟  �

برای اینکه صنایع پایین دستی لطمه می بینند وگرنه 
صنایع پتروشــیمی که با وزارت صنعــت کاری ندارد. ما 

بیشتر با وزارت نفت کار داریم. 
 اما شما هم صنعت هستید و با این وزارت سروکار  �

دارید. 
بلــه، امــا می گویم فعــلا وزارت صنعت بــه دنبال 

منافع صنایع تکمیلی اســت. فکــر نکنید دلش به حال 
ما می ســوزد. دلش برای آنها می سوزد چون قراردادها 

به نفع آنهاست. 
  شما به این مسئله اشاره کردید که در تنظیم نرخ  �

ارز ســهم دارید. پیش تر که قیمت ارز سه برابر شد، 
سود سرشــاری برای پتروشــیمی ها به همراه آورد. 
اخیرا هم نرخ ارز بالا رفتــه، این افزایش چقدر برای 

پتروشیمی ها سودآوری داشته است؟ 
ما اصلا نباید به دنبال این باشــیم که از تغییر قیمت 
ارز منافــع ببریم. یعنی نه تنها مــا، بلکه هیچ صنعتی 
نباید این گونه باشــد اما نرخ ارز هم باید واقعی باشــد. 
قیمت ارز باید به گونه ای باشد که به خارجی ها سوبسید 
ندهیم و صادراتمان گســترش پیدا کند. اگر ارز در کشور 
ما ارزان باشد واردات صرف می کند و صادرات به صرفه 
نیســت. پس ارز باید با توجه به نــرخ تورم و وضعیت 
شــاخص های اقتصادی کشــور، یک عدد منطقی باشد. 
نباید بگذاریم عده ای در کشــور بــا ارز تجارت کنند، اگر 
بازار ارز به این ســمت برود، خطرناک می شود. اگر ثبات 
اقتصادی می خواهیم بایــد قیمت ارز روی نرخ واقعی 
تثبیت شــود تــا تکلیــف صادرکننــده و وارد کننده هم 
مشخص شود. کلا اقتصاد کشور وابسته به مبحث نرخ 
ارز اســت و اگر این حوزه ثبات نداشــته باشــد، به تمام 

اقتصاد ضربه می زند. 
  از آنجا که صنعت پتروشــیمی در تنظیم بازار ارز  �

نقش دارد، فکر می کنید نرخ ارز باید چقدر باشد؟ 
من محاســبه نکرده ام که بگویم چقدر باشــد خوب 
اســت. نرخ ارز باید با توجه به شاخص های اقتصادی و 
تورم داخلی و خارجی توسط محاسبات و بررسی بانک 
مرکزی مشخص شود. اما به هر صورت، اینکه بخواهیم 
نــرخ ارز را به صورت فنــر ارز پایین نگــه داریم جواب 
نمی دهد، از دیگر سو ما که به تک نرخی معتقدیم، نباید 

ارز را نگه داریم. 
  اینکه ارز پایین باشــد و یک دفعه بالا برود برای  �

پتروشیمی ها سودآوری هنگفتی نخواهد داشت؟ 
دارد، اما این مسئله به اقتصاد ضربه می زند. ما اصلا 

به دنبال این سود نیستیم. 
  اما پیش تر سود بالایی بردید.  �

بله، اما دنبال این ســودها نیستیم، گرچه تنها ما 
که نبودیم که از اتفاق سود بردیم بلکه همه صنایع 
بودنــد. از آن طــرف هم ما ماشــین آلات و قطعات 
را بــا همان نرخ وارد کردیم. از دولــت که ارز ارزان 
نگرفتیم. پتروشــیمی ها یک قِران ارز دولتی نگرفتند 
مگر بــرای پروژه هایی که در صندوق توســعه ملی 

مصوب بوده که داستانش جداست. 

پتروشیمی ها در تعیین قیمت ارز نقش دارند
ادامه از صفحه5
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